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  چكيده
 توجـه هاي توسـعه   عنوان يك عامل اساسي در بررسي به محليّضوع مشاركت مردم در امور مو  به

ايجاد نهادهاي رسمي براي مشاركت مردم در امور اجرايـي   ي در ايران شروع انديشه. شده است
و  متنـوع از آن تـاريخ تـاكنون نيـز نهادهـاي      .گردد محل سكونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمي

و  محلّـي اند كه هدف از ايجاد آنها مشـاركت مـردم در امـور      وجود آمده هب محليّ ماهيتمتفاوتي با 
انصـاف در   ي ، خانـه محلّـي ايـن نهادهـاي    از ميان. به آنان بوده است محليّر امو ي واگذاري اداره

كه بـا هـدف ايفـاي     اسلامي است جمهوري ي ف در دورهرژيم پهلوي و شوراهاي حل اختلا ي دوره
 ـبـا روش توصـيفي    ايـن پـژوهش  . د شدندايجا محليّنقش داوري در سطح  تحليلـي محتـوا و    ـ

 ي از نظـر نحـوه   اي، با بررسي دو نهاد ياد شـده  اسناد رسمي و كتابخانه  ي ها برپايه گردآوري داده
تشكيل و تركيب اعضا، وظايف و اختيارات، تشكيلات اداري و بودجه، نظـارت حكومـت مركـزي و    

توزيع فضايي قدرت و  باور نظام سياسي حاكم به راهبرد، اعتقاد و لال دو نهاد ياد شدهميزان استق
 ـ  . ه اسـت بهتر جامعه را سنجيد ي اداره برايمردم به آنان  محليّواگذاري امور  ن مـلاك انجـام اي

نتايج  ي برپايه. اجرايي شوراي حل اختلاف، استنامه  ي انصاف و آيين پژوهش، قانون تشكيل خانه
، وظـايف و  مشـخصّ ت فيزيكي سازماني و هوي شد، نبود ساختار مشخصّها  تجزيه و تحليل يافته

ناكارآمـد   وي انصاف را به يـك نهـاد خنثـي     اختيارات اندك و نظارت شديد حكومت مركزي، خانه
از  محلّـي انصاف، در ايفاي نقش داوري  ي اما شوراي حل اختلاف نسبت به خانه. تبديل كرده است

بررسـي حاضـر نشـان    . فرينـي بيشـتري دارد  آ قدرت نقش بيشتري برخوردار بوده،استقلال عمل 
مردم بـه آنـان    محليّگذاري امور توزيع فضايي قدرت و وا راهبردنظام جمهوري اسلامي  دهد، مي

اين معني نيست كه شوراي حل اختلاف يك   اما اين مسئله به. جامعه را باور دارد بهتر ي اداره براي
نامه اجرايي شوراي حل اختلاف در راه واگذاري امر  بلكه آيين ،كامل و بدون نقص است محليّاد نه

نوني، هاي قـا  نامه و رفع ضعف صورت اصلاح آييندر. هاي اساسي دارد به مردم ضعف محليّداوري 
نسبت به حال حاضر بسيار كارآمدتر و اثرگذارتر  محليّعنوان يك نهاد داوري  تواند به اين شورا مي
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  مقدمه

، 1387قاليباف، ( ندارداي  جايگاه شايسته مردمي و انديشه آن ـ  محليّاكي از اين است كه نهادهاي تاريخ سياسي ايران ح
انـد و ايـن مسـئله موجـب      مطلقـه، اسـتبدادي و خودمحـور بـوده     فـردي،  ايراني در طول تاريخ بيشترهاي  حكومت. )17

و حقوق  سالاري مردممفاهيم  ي با پيروزي انقلاب مشروطه و با توسعه. گيري نظام تمركزگرايي در ايران شده است شكل
ايجـاد   موجـب انقـلاب مشـروطه   . تمركززدايي ساختار نظام سياسي در ايران برداشته شد ستين اقدام براينخ ،شهروندي
از اين دوره مشاركت  .ها شد مانند قانون اساسي، مجلس شورا و انجمن انهسالار مردمهاي  اي از نهادها و سازمان مجموعه

هاي ايالتي و ولايتي بـر   اي همچون انجمن و ناحيه محليّگيري نهادهاي  امور جامعه و شكل ي مردم در سرنوشت و اداره
بـا سـرنگوني   ). 77 ،1386 نيـا و ويسـي،   حافظ(واگذار شد  محليّين نهادهاي به ا محليّاي از امور  ها افتاد و پاره سر زبان

در ايـران حـاكم شـد،    سـالار  ديـوان اداري  ـ  لين دولـت متمركـز سياسـي   حكومت قاجار و روي كار آمدن رژيم پهلوي او 
بـا  . پيچيـده پديـد آمـد    سـالاري  ديـوان و هاي اداري جديد با سيستم متمركز  سازمان شده، محدود محليّختيارات حكام ا

 محلّـي هاي  متمركز و ايجاد حكومتطرح نظام غير ي تدريج زمينه كز، بهامور در مر در اثر تراكم بيش از حد ،گذشت زمان
در پي اصلاحات. ت گرفتقو   شـوراها و  محلّـي هـاي   انجمـن  ي دي دربـاره ارضي و انقلاب سفيد شاهانه، قـوانين متعـد ،

ت نظام جمهوري اسلامي، پس از سرنگوني رژيم پهلوي و حاكمي). 17 ،1387 قاليباف،(تصويب رسيد  هاي اصناف به خانه
اصل هفتم و فصل هفتم قانون اساسي كه بـه مبحـث شـوراهاي     چارچوب، در محليّلزوم اتكا به مشاركت مردم در امور 

تصـويب   ـ  خير و با اختيارات محـدود اگرچه با تأ ـ  ت و قانون تشكيل شوراهاي اسلاميي يافاسلامي اختصاص دارد، تجلّ
  .شد و به اجرا درآمد

ونت آنـان، همچـون   ايجاد نهادهاي رسمي براي مشاركت مردم در امور اجرايي محـل سـك   ي شروع انديشه در واقع
هاي ايـالتي و   در اين مقطع طرح تشكيل انجمن گردد، ه بازميساير نهادهاي جديد سياسي و حكومتي، به انقلاب مشروط

ي اجـرا درنيامـد، همـواره محـل آرا و افكـار       اگرچه اين قانون هرگز به مرحله. دولايتي به تصويب مجلس مشروطه رسي
 از آن تاريخ تا). 53 - 54 ،1382مقيمي، (جتماعي مردم مناطق مختلف كشور بود مشاركت سياسي و ا ي عمومي در زمينه

نـد، موضـوع   در كشـور بـر سـر كـار آمد    ) اسلامي رژيم پهلوي و جمهوري(هاي ديگري كه پس از قاجار  حكومت ،كنون
 ـ را ـ هر چند به  محليّو تشكيل حكومت  محليّامور مشاركت مردم در   ـ مـدنظر داشـته   صورت ضعيف  در ايـن راسـتا    .دان

و واگذاري  محليّاند كه هدف از ايجاد آنها مشاركت مردم در امور  د آمدهوجو هب محليّ ماهيتو متفاوتي با  متنوعنهادهاي 
رژيم پهلوي و شوراهاي حل  ي انصاف در دوره ي ، خانهمحليّاين نهادهاي  از ميان. به آنان بوده است محليّر امو ي اداره

ايجـاد شـدند،    محلّـي اين دو نهاد كه با هدف ايفـاي نقـش داوري در سـطح    . اسلامي است جمهوري ي اختلاف در دوره
  . ، موضوعِ بحث بررسي حاضر هستندمحليّعنوان دو نهاد  مشابهي كه دارند به ماهيت دليل به

  نظريمباني 
  دولت محلّي

شـود، مبنـاي فلسـفي    تعبيـر مـي   "آب و گـل  حـق "انسان با مكان و فضا كه به زبان سـاده از آن بـه    شناسي بومروابط 
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آفرينـي سياسـي انسـان در يـك فرآينـد       ي از حقـوق تابعيـت، شـهروندي و نقـش    ا دن سلسـله قدرتمندي براي پديدار ش
هـا در مكـان و فضـا و شـكل      آفريني سياسي انسان و نقش سالاري مردمدر منطق جغرافياي سياسي . است سالارانه مردم

 ،شـناختي  بـوم روابط الگوي  ي برپايه اي مربوطه، يك حق طبيعي است وهدهاي سياسي و فرآيننظامدادن به ساختارها و 
هـاي   و انسـان  جمعيـت اين بنـابر . كه انسان ساكن در آن، از آن برخوردار اسـت  در مكان و فضاي جغرافيايي استانسان 

غرافيـاي سياسـي تشـكيل    را در منطـق ج هاي سياسي ساكن در مكان و فضاي جغرافيايي مبناي فلسفي حكومت و نظام
 شـده،  متشكّلي لّو م محليّهاي  هاي ساكن در مكان و فضا، در مقياس و انسان جمعيت يادشدهمنطق  ي برپايه. دهندمي

 و ت را تشـكيل داده عنوان ملّ بااهداف و منافع گروهي  هاي ساختاري و اي متجانس از نظر خصيصه اندازه گروه انساني تا
 رژيـم سياسـي و   ، سيسـتم، سـالارانه  مـردم  پايه فرآينـدي دهد؛ يعني بر ايندي خاص به خود سامان سياسي مياساس فربر

منافع و نيازهاي جمعي آنها را  كند تانظر خود تعيين ميي را به همراه مديران سياسي و هيئت حاكمه مورددستگاه حكومت
 ـ متشكّلهر گروه . كندمين تأ ه اساس همين منطق در كليي قرار دارد، برتر از سطح ملّ فضايي كه در مقياس پايين مكاني 

اجرايـي و مـديران و    ـ  اداري ـ  ، تغييـر و اصـلاح سـاختارهاي سياسـي    خـود از حـق انحصـاري تعيـين     محلّـي  امور ذاتاً
عملكـرد   ي حـوزه  ،اسـت  بـديهي . برخوردار است محليّي نظام سياسي سطح و در چارچوب كلّ محليّسياستگذاران سطح 

محـدود بـه آن دسـته از امـور     ) شبخ شهر، روستا و( محليّفضايي در سطح  ـ  مكاني متشكّلآفريني سياسي گروه  نقش
تواننـد در   هـا مـي   بنـابراين انسـان  . رود محل فراتر نمي ي است كه قلمرو اثرگذاري و عملكرد آن از محدوده محليّ دروني
 ،1385نيـا،  حـافظ (نـد  مشـاركت كن  محلّـي هاي  گيريو شوراها بپردازند و در تصميم يمحلّبه انتخاب دولت  محليّسطح 

176-174.(  
نظـر گـرفتن   نظام متمركز بدون در. آورده است وجود ، مشكلات فراواني بههاي متمركز به اين اصلنظام يتوجه بي
وگل دارند،  حكومت كه حق آب نواحي مختلفزند و به ر دست ميدهي كشوبه اداره و سازمان محليّهاي مكاني و  تفاوت

هـايي كـه در تمـام     رو حكومـت  دهد؛ از ايننمي را ي سرزمين خود گيري و ادارهاجازه حضور در عرصه مشاركت و تصميم
ه  ،هاي نـامتمركز  در مقابل در نظام. دهند خود را از دست مي محليّنند، غناي نواحي، معيارهاي يكساني اعمال ك بـه   توجـ

در بيشـتر  . بهتر امور جامعه شـده اسـت   ي و اداره محليّشوراهاي  ،محليّهاي گيري انجمنموجب شكل درونيصل اين ا
 محلّـي اعطاي حق انتخاب شوراهاي  يعني از راه محليّنخست در سطوح  سالار مردمكشورهاي اروپايي نيز فرآيند توسعه 

  ).78 ،1386نيا و ويسي،حافظ(به مردم روي داده است 
 ـمفهومي از ديد محليّ دولت راينـد توزيـع فضـايي قـدرت سياسـي      ف ي اداري اسـت كـه در نتيجـه    ، سازه سياسي 

گيـري، اجـرا و نظـارت    شـود تصـميم   فرايندي است كه موجـب مـي   اي، گفته به. آيد حكومت مركزي پديد مي ي وسيله به
شـوراها،   ماننـد (هـاي مردمـي   و سـازمان  ي حكومت مركزي به نهادهاهاي كلّ در چهارچوب سياست محليّامور  ي درباره
فرمانـداري،   ماننـد ( محلّـي و نهادهاي حكـومتي   ها قاممو نيز ) سفيديها، نهادهاي مدني، نهادهاي داوري و ريشانجمن

  ).36 ،1383 راد،نيا و كاويانيحافظ(واگذار شود ) بخشداري و ادارات دولتي
مجموعه مؤسساتي كه مسئول حفاظـت و نگهـداري از   ": ت ازاز ديد جانستون و همكارانش عبارت اس محليّدولت 

 ـ ، سـازوكار  محلّـي ، اوليـاي امـور   محلّـي ، دادگسـتري  محلّـي ي اسـت و شـامل حكومـت    روابط اجتماعي در سطح فروملّ
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امـور شـهرهاي بـزرگ     ي از ايـن نظـام در اداره  . شـود مي محليّهاي اداري ها و سازمانو ساير بنگاه محليّهاي  سياست
 ـ    محليّدولت . شود ، شهرستان و استان استفاده ميمحليّ، مراكز )ها متروپليتن( ي اسـت كـه   بخشـي از دسـتگاه دولـت ملّ

جان رنه شـورت نيـز،   ). Johnston, 1994, 334( "علت پديد آورنده آن است محليّهاي  ضرورت اجتناب از بروز بحران
 ـ  صلاحيترا يك واحد سياسي با محليّدولت  ي يـا ايالـت   و داراي اختيارات قانوني در ناحيه جغرافيايي كمتر از دولـت ملّ

ها و مدارس عمومي، انـواع خـدمات   كالج ي را مسئول اداره اي آنهو عدShort, 1982, 137 ((است  فدرال تعريف كرده
  ).Engel,1999, 2(دانند قضايي، خدمات ايمني و بهداشت عمومي ميرفاه اجتماعي و نظام داوري و 

. يعني داراي ساختار و شكل سـازماني باشـد   يافته باشد؛موجوديتي سازمان: اشدب داشتهاتي مشخّص بايد محليّدولت 
همچنين در . كننداند، انتخاب مردم يا نهادهايي كه منتخب مردم بوده را كاركنان آنبايستي . داراي ويژگي حكومتي باشد

   .Alderfer, 1956, 3)( باشد داشتهاستقلال كامل  امور مربوط به خود،
المقـدور بـا    فكري يكـديگر و حتـي   اين است كه مردم هر محل با مشاركت و هم محليّهاي اصل اساسي در دولت
محل در چهارچوب قـانون اقـدام    نسبت به تأمين خدمات عمومي و نيز عمران و آباداني محليّاستفاده از منابع و امكانات 

كنـون   از يك دهـه قبـل تـا    محليّور موضوع مشاركت مردم در امبه  ،يكلّطور به). 58، 1380 رضواني و كاظميان،(ند كن
اي  وسـيله  هماننـد  نـد نتوامـي  محلّـي هاي  دولت باره در اين. شده است توجههاي توسعه  عنوان عامل اساسي در بررسي به

اسـاس    ايـن  بـر ). 150 ،1384شـكيبامقدم،  (كند  مي ايفانقش مه محليّهاي  گيريشركت مردم در تصميم مطمئن براي
با صلاحديد خود، امـور اداري و   محليّتا نهادهاي انتخابي  هاي اجرايي را به محل واگذار كرد گيري توان اختيار تصميم مي

  ).35، 1377 مدني،(اجرايي محل خود را انجام دهند 

  مشاركت شهروندي
ايـن افـراد   . شـود  عيار اجتماع هستند داده مي كه به تمامي افرادي كه عضو تمام استنظر مارشال، شهروندي پايگاهي  به

 فرايندي است شهروندي ناظر به ي رشد پديده. دارندجايگاه برابر و حقوق، وظايف و تكاليف متناسب با اين پايگاه  همگي
وندي پايگـاهي اسـت كـه موجـب     شـهر  .يابـد مدرن تحقـق مـي   ي كه در آن برابرسازي حقوق شهروندي افراد در جامعه

منظور از مشاركت شهروندي اين است كه . شودبه حقوق و وظايف شهروندي آنان مي توجههاي افراد با  گسترش توانايي
ان يعنـي شـهروند   وق و وظايف شـهروندي دوسـويه باشـند؛   سياسي مدرن، دولت و شهروندان بايد داراي حق ي در جامعه

 خواهـان انجـام وظـايف قـانوني از    دولـت نيـز    طور رسمي و قانوني از آنهـا حمايـت كنـد،    حقوقي دارند كه دولت بايد به
  ).10-12، 1380 نجاتي حسيني،( شهروندان است 

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است كه بر سرنوشت آنـان اثـر    فعاليتمشاركت، دخالت دادن مردم در 
هـاي  لفـه ؤمشـاركت يكـي از م  . هاي زندگي تأكيد دارد زمينه ي مردم در همهمشاركت همواره بر نقش مركزي . گذاردمي

بـراي كسـب مقبوليـت و     م سـازماني و سياسـي وجـود داشـته،    در هـر نظـا   ،يافتگي، فرآيندي دوسويه استاصلي توسعه
  . هاي فراواني گرفته شده استگذار بهرهتأثيريك ابزار مهم و  همانندشروعيت، از آن م
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  محلّيمشاركت شهروندي و دولت 
هـاي   توانمندي نظام در مواجهه با مسائل و بحـران  برايبلكه  ،كندي اقتدار حكومت را تهديد نمي مشاركت نه تنها حيطه

زيـادي را در   توجهبحث مشاركت افراد در جامعه، . دارد ههمرا سياسي را به ثرترين عامل است و استحكام نظامسياسي مؤ
آن از  ،هايي متمـايز از جوامـع گذشـته دارنـد     در واقع جوامع مدرن امروزي ويژگي. به خود جلب كرده است هاي اخيردهه
هـاي متقابـل اجتمـاعي،    ، تفكيك اجتماعي و قشربندي اجتماعي گسترده، تحرك اجتمـاعي بـالا، گسـترش كـنش    ميان

رتيبات سياسـي  رهاي سياسي نوپديد در تسازماندهي اجتماعي سياسي جديد و مطالبات اجتماعي سياسي شهروندي و رفتا
تـر بـراي مشـاركت    ترين آنها تقاضاها و مطالبات اجتماعي سياسي فرهنگي و حقوقي افزون مهم كه است محليّدر سطح 

له و بحـث نقـش   رو مسئست؛ از اينها گيريها و تصميم ريزي ها، برنامه گذاري شهروندي و داشتن سهم بيشتر در سياست
از ايـن   خصـوص  اين موضـوع بـه  . شودمطرح مي "ملشهروندي در ع"ق مدرن براي تحقّ ي در جامعه محليّهاي  دولت
اي هـم بـراي شـهروندان و هـم     گذاري مناسب و عمدهتأثيرمدرن  ي دارد كه مشاركت شهروندي در جامعه اهميت جنبه
هـاي   تقويت حس اعتماد اجتمـاعي بـه دولـت    هاي افراد،بسط توانايي :و هم دولت مركزي دارد؛ همانند محليّهاي  دولت
 ق بيشتر به جامعـه ويت و احساس تعلّو دولت مركزي، تقويت حس همكاري ميان شهروندان و مديران و تقويت ه محليّ

  ).14، 1380 نجاتي حسيني،(
بـا   ايـن دو  ي ، مشـاركت شـهروندي و رابطـه   محليّدولت  ي دربارهو تعاريفي كه در بالا به مطالب  توجهاين با بنابر

و  محليّهاي مكاني و  كشور بدون درنظر گرفتن تفاوتاداره و سازماندهي فضاي دروني  است، مشخّصيكديگر ارائه شد، 
تر براي مشاركت شهروندي و داشـتن سـهم بيشـتر در     مطالبات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حقوقي افزونبه  يتوجه بي

باعث بروز مشكلات و مسائل فراوان بـراي   هيچ وجه صحيح نيست، به ها، گيريها و تصميم ريزي ها، برنامه گذاري سياست
انند با واگذاري توها مي كه دولت حالينيز منجر شود؛ در محليّهاي  ممكن است به بروز بحران كه د، تاجاييشو ها مي دولت

كت شهروندي و دخالـت دادن مـردم   بر افزايش مشار و مردمي، افزون محليّد به نهادهاي و وظايف خو بخشي از اختيارها
كه مـردم   به اين توجههمچنين با . ندنيز اجتناب كن محليّهاي  در سرنوشت خويش، از بروز بسياري از مشكلات و بحران

بهينـه   ي هاي محل زندگي خود آگاهي بيشـتري دارنـد، بـراي اداره    ها و محدوديتهر محل نسبت به استعدادها، پتانسيل
بهتـر و   ي توانـد اداره مديريت، مي ي عموميت يافتن اين شيوه. هاي بهتري بگيرند توانند تصميم، ميمين و محل خودسرز

   .كارآمد سرزمين و كل كشور را در پي داشته باشد
انصـاف و شـوراي حـل     ي خانـه (قبل و بعد از انقـلاب اسـلامي    محليّ اين توصيف، در بررسي حاضر به دو نهادبا 
ه انـد،  وجود آمـده  هدر ايران ب و مردمي كه با هدف افزايش مشاركت شهروندي) اختلاف چـه در ايـن   آن. شـده اسـت   توجـ

رژيم پهلـوي و جمهـوري   (تطبيقي دو حكومت متمركز ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي  ، بررسينظر است پژوهش مد
مشـاركت  (مـردم بـه آنـان     محلّـي امـور   ي توزيع فضايي قدرت و واگـذاري اداره  دراهبرتا چه حد  است و اينكه )اسلامي

  .اند بهتر جامعه باور داشته ي را جهت اداره) شهروندي
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  تحقيقروش 
اي بـه  سـاس متـون و اسـناد رسـمي و كتابخانـه     هـا برا تحليلي محتوا و گردآوري داده ـ  با روش توصيفيحاضر  پژوهش
در قبـل و بعـد از انقـلاب    ) انصاف و شـوراهاي حـل اخـتلاف    ي خانه( محليّتحليلي دو نهاد داوري  تطبيقي و ي مقايسه

تشكيل و تركيب اعضا، وظايف و اختيارات، تشكيلات اداري  ي از نظر نحوه يادشدهو با بررسي دو نهاد  پردازد مياسلامي 
توزيـع فضـايي قـدرت و     م سياسي حاكم به راهبـرد باور نظاو بودجه، نظارت حكومت مركزي و ميزان استقلال، اعتقاد و 

  .سنجد ي بهتر جامعه را مي اداره برايمردم به آنان  محليّواگذاري امور 
قـانون   189 مادهاجرايي  ي نامهو آيين 25/2/1344انصاف مصوب  ي ملاك انجام اين پژوهش، قانون تشكيل خانه

در اسـناد  . ن موضوع شوراي حل اخـتلاف، اسـت  ي اسلامي ايرابرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهور
چگونگي تشكيل، وظايف و اختيارات، تشكيلات اداري و بودجه، نظارت حكومت مركزي و ميزان استقلال اين دو  يادشده

 نهاد رااي قوانين مربوط به دو نهاد يادشده، اين دو اين پژوهش نيز با تحليل محتو. شده است مشخّص محليّنهاد داوري 
   .شده بررسي كرده است هاي ياداساس شاخصاي تطبيقي بر مقايسه

قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري      189 مادهاجرايي  ي نامهدر اين پژوهش، آيين
  .شودنامه اجرايي شوراي حل اختلاف ناميده مياختصار آيين موضوع شوراي حل اختلاف، بهاسلامي ايران 

  ها بحث و يافته
اجرايـي   ي نامـه و آيـين  25/2/1344انصاف مصوب  ي با تحليل محتواي قانون تشكيل خانه هاي پژوهشدر بخش يافته

تشكيل و تركيب اعضـا، وظـايف، اختيـارات، تشـكيلات اداري و بودجـه، نظـارت حكومـت         ي شوراي حل اختلاف، نحوه
  . دشو يادشده جداگانه ارائه ميمركزي و ميزان استقلال هر يك از دو نهاد 

  انصاف ي خانه
تشكيل و تركيب اعضا، وظايف و اختيارات، بودجـه و   ي نحوه ،25/2/1344ب انصاف مصو ي اساس قانون تشكيل خانهبر

  :شرح زير است ركزي بر آن بهانصاف و نظارت حكومت م ي تشكيلات اداري خانه
 ،انصاف ي انصاف، هدف از تشكيل خانه ي يك قانون تشكيل خانه ماده ي برپايه :تشكيل و تركيب اعضا ي نحوه

يـك و دو قـانون    مـاده اسـاس  بر ).22 ،1383رهگشا، ( شده است ياد يروستاها ساكنانفصل اختلافات  و رسيدگي و حل
ن محـل  ب از پـنج نفـر از معتمـدا   مرك شود و اعضاي اين شوراناخته ميشورا ش عنوان ي انصاف، اين نهاد به تشكيل خانه

فـر  سه نفر اعضـاي اصـلي و دو ن   شوند؛راي مدت سه سال انتخاب ميانصاف ب ي خانه ي حوزه ساكناناز طرف  است كه
شـوندگان، شـرط   ، يكي از شرايط انتخـاب يادشدهسه و چهار قانون  ماده ي برپايه .شوند شناخته مي جانشيناعضاي  ديگر

ي انصـاف   خانـه  ي انصاف انتخاب شوند بايد ساكن حـوزه  ي ضو خانهع خواهندكه مي افرادي يعني  است؛اقامت در محل 
 ي انتخابات خانهپنج اين قانون، بخشدار با همكاري دو تن از معتمدان محل  ماده ي برپايه. در آن محل ساكن باشند بوده،

. كننـد  انصـاف را انتخـاب مـي    ي انصاف، اعضـاي خانـه   ي خانه ي حوزه ساكناند و به اين ترتيب كنن زار ميبرگ را انصاف
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از بين خود يك نفر را براي رياست  ،جلسه نخستينانصاف در  ي ، اعضاي خانهيادشدههفت قانون  مادهاساس همچنين بر
  ). 1 ،1344روزنامه رسمي، (ند كن انصاف تعيين مي ي خانه

سـاكنان ده،   هـاي  و اخـتلاف انصاف، در كليه دعـاوي   ي ده قانون تشكيل خانه مادهاساس بر :وظايف و اختيارات
 ي خانـه  صـلاحيت حـدود   يادشـده يازده قانون   ماده. را به صلح و سازش خاتمه دهد ها اختلاف ي انصاف سعي كند، خانه

انصاف محدود به  ي خانه صلاحيتدر دعاوي مدني حدود  مادهاين  برپايه. كرده است مشخّصانصاف را در دعاوي مدني 
  : موارد زير است

  ؛دعوي بيش از مبلغ پنج هزار ريال نباشد ي خواسته دعاوي مالي، چنانچه رسيدگي به -1
طـور   بـه ، چنانچه طرفين دعوي ه آن تا مبلغ بيست هزار ريال استاموال منقول كه خواستي  در دعاوي درباره -2

 ؛باشند رضايت خود را اعلام كرده كتبي

يـك اصـلاحي قـانون     مـاده در حـدود  ف عدواني و رفع مزاحمـت و ممانعـت از حـق    رسيدگي به دعواي تصرّ -3
 .جلوگيري از تصرف عدواني و صدور دستور مقتضي

دوازده  مـاده اسـاس  بر. ت طرفين دعوي نخواهد داشتلكيي در تشخيص ماتأثيرانصاف در اين مورد  ي دستور خانه
حيح تشـخيص  انصـاف شـكايت را ص ـ   ي چنانچه خانه ،قانون، در دعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق

درنـگ دسـتور را    است بـي  مكلّفد و كدخداي ده كن ممانعت و اعاده تصرف صادر ميدستور لازم بر رفع مزاحمت و  ،دهد
 ن اسـت كـه  اي ،شوديازده و دوازده ديده مي   مادهتفاوتي كه در . دن انتظامي استمداد كناز مأمورا تواندكدخدا مي د؛اجرا كن

امـا  . تعيين كرده است، دارد مادهحق رسيدگي و صدور حكم را در مواردي كه اين  انصاف تنهاي  يازده، خانه مادهاساس بر
موران انتظـامي را نيـز بـه    است و كدخداي ده و مـأ  ي انصاف درنظر گرفته دوازده حق اجراي حكم را نيز براي خانه ماده

انصاف است كـه اختيـار اجـراي     ي شكيل خانهقانون ت مادهتنها  مادهاين . ف كرده استانصاف مكلّ ي اجراي دستور خانه
، بـه  توريك ماه پس از ابلاغ دس ـ توانددوازده متضرر مي همادطبق  البتّه. است درنظر گرفتهانصاف  ي دستور را براي خانه

موضـوع   بـه  م كـرده، را ملغي اعـلا  ت را وارد تشخيص دهد، دستوردادگاه چنانچه شكاي د،محل شكايت كن دادگاه بخش
انصاف در نظر  ي اين يكي از مواردي است كه قانون براي نظارت حكومت مركزي بر خانه. دكن حكم صادر مي رسيدگي و

  ).1 ،همان(گرفته است 
 كـه از  تا هنگـامي است  مكلّفانصاف  ي ن و غايب مفقودالأثر، خانهو ساير محجورا صغارمورد سيزده در ماده برپايه

داند به عمـل  لازم مي يادشدهي اشخاص ه، اقداماتي كه براي حفظ داراياموال آنان داده نشد ي مراجع قضايي ترتيب اداره
نان مفيـد تشـخيص دهـد،    كه براي حفظ منافع آرا  س دادگاه بخش محل اعلام و طرقيبه رئي درنگ بيآورده، مراتب را 

ي  خانـه  ي بـر عهـده   يادشدهارايي اشخاص محافظت از د ي پيدا است، تنها وظيفه مادهكه از متن طورهمان. دپيشنهاد كن
 به اين نهـاد واگـذار نشـده اسـت     يادشده مادهمورد موضوع گيري و اجرا درونه اختيار تصميمگ هيچ انصاف قرار داده شده،

  ).1 ،همان(د ي انصاف خواسته شده است، راهكار خود را پيشنهاد كن بلكه از خانه
اسـاس  بر. كرده است مشخّصي انصاف در امور جزايي را  خانه صلاحيتانصاف،  ي چهارده قانون تشكيل خانه ماده

اي كه وزارت دادگستري و وزارت كشور با رعايت  نامه ينطبق آي ،و صدور حكم در امور خلافي رسيدگي -1: يادشده ماده
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جلـوگيري از   -3 ر جـرم؛ مراقبت در حفظ آثـا  -2د؛ اكثر دويست ريال تنظيم خواهند كرعرف روستاها به اجزاي نقدي حد
 ،داده ن انتظـامي گـزارش  ضايي و يا به مـأمورا ترين مرجع ق و اعلام فوري مراتب به نزديك آشكارم ن در جرايفرار متهما

انصـاف   ي اختيار رسيدگي و صدور حكم در موضوع مربوطه به خانـه  ،مادهدر بند يك اين . دمتهم را معرفي و تحويل ده
همكاري با مراجع قضـايي و   مانندانصاف  ي وظايف خاصي براي خانه يادشده تنها مادهاما بند دو و سه . واگذار شده است

مبني بر رسيدگي، صدور هيچ اختياري  ن، در نظر گرفته،اي از فرار متهمنيروهاي انتظامي در مراقبت از آثار جرم و جلوگير
   ).1 ،همان(است  درنظر نگرفته براي اين نهاد داوري حكم و اجرا
انصـاف باشـد،    ي به ساكنان دو يا چند حوزه خانه  مربوط اانصاف، اگر دعو ي نوزده قانون تشكيل خانه ماده ي برپايه

اي تـرين حـوزه  انصاف نزديك ي از خانه نمايندگان يادشده. كند ن ميييعخود يك نماينده ت انصاف هر حوزه از بين ي خانه
از  يادشـده نمايندگان . دن كنياي براي شركت در رسيدگي تعي د نمايندهكن آن نيست درخواست مي ساكنان جهتوم اكه دعو

اختيـار و   مـاده ايـن  . نـد ك رسـيدگي و رأي صـادر مـي    اه دعوانصاف انتخاب و ب ي نفر را براي رياست خانه  بين خود يك
، مـاده جاري در ايـن   مقرّراتاساس ساكنان دو يا چند ده را بر رسيدگي و صدور حكم نسبت به موضوع اختلاف صلاحيت
  ).1 ،همان(ده است هاي انصاف واگذار كربه خانه
قـام او رأي را در  انصاف، مأمور سـپاه دانـش يـا قـائم م     ي قانون، پس از صدور رأي از طرف خانه 24 مادهاساس بر

دعـوي ابـلاغ و   رأي را بـه طـرفين    ،بدانـد شايسته كه  روشي رساند و به هرمهر اعضا مي يا اي ثبت كرده، به امضاورقه
 مادهاساس بر. كند ا به دادگاه بخش محل ارسال ميه اوراق ركلي نچه اظهاراتي داشته باشند ثبت كرده،چنا كند؛ تفهيم مي

در اين قـانون   يادشده مقرّراتو رعايت ساير  صلاحيت نظررئيس دادگاه رأي را از  ، اگرپس از وصول اوراق به دادگاه 25
بـه   انصاف را فسـخ كـرده،   ي رأي خانه ،پس از رسيدگي وگرنه كند،آن را صادر مي ح تشخيص دهد، دستور اجرايصحي

 ي پس برپايه. بخش در اين مورد قطعي استرأي دادگاه  ؛دكن قانوني اقدام به رسيدگي مي مقرّراتدرخواست ذينفع طبق 
را اختيار صدور دسـتور بـراي اجـراي حكـم      ي انصاف و خانه ي نيستنشد انصاف اجرا ي خانه ي صادره ازيادشده رأ ماده
 هـاي  تصـميم  وگرنـه  ؛دكن ـ ، دستور اجراي آن را صادر مـي رئيس دادگاه بخش آن را صحيح تشخيص دهد چنانچه .ندارد
   ).2 ،همان(د كن دادگاه آن را ملغي اعلام مي ي ندارد و رئيساهميتانصاف هيچ  ي خانه

مراتـب اداري   سلسـله  از نظرانصاف، اين نهاد  ي يك قانون تشكيل خانه مادهاساس بر :تشكيلات اداري و بودجه
تشـكيلات اداري خاصـي مثـل كارمنـد، دبيرخانـه،       يادشـده  همچنين قـانون . شودزير نظر وزارت دادگستري تشكيل مي

قـانون، سـپاهي    24 مـاده هاي پانزده الي هفده و مادهاساس بيني نكرده است و بري انصاف پيش براي خانه.. تجهيزات و
  .دهدرا انجام مي محليّدانش يا قائم مقام او امور اداري اين نهاد 

د يا مدرسه يا تكيـه يـا   عمومي ده مانند مسج هاي ي انصاف در يكي از مكان قانون، جلسات خانه 21 مادهاساس بر
مكان ثابت و  ي انصاف در واقع خانه. شود موقع لزوم تشكيل ميد، در انصاف تشخيص ده ي كه رئيس خانه محل ديگري

 هـاي  برگزاري جلسـه  هاي عمومي ده براي و در مواقع لازم از مكان نداردهاي خود  فعاليتبراي انجام وظايف و  مشخّص
  ).1 ،همان(كند رسيدگي و صدور حكم استفاده مي
 مادهبيني نكرده است و طبق انصاف پيش ي ه براي خانهرديف مستقل بودج ،انصاف ي همچنين قانون تشكيل خانه
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نصاف مجـاني اسـت و تـابع    ا ي انصاف، عضويت و رسيدگي به دعوي در خانه ي بيست قانون تشكيل خانه مادههشت و 
  . ين دادرسي نيستتشريفات آي

 مشـخّص انصاف، پس از برگزاري انتخابات و  ي شش قانون تشكيل خانه ماده ي برپايه :نظارت حكومت مركزي
صحت انتخابات،  صورت تأييداند، رئيس دادگاه بخش محل درشدهانصاف انتخاب  ي براي عضويت خانه افرادي كهشدن 

عـد نظـارتي حكومـت    ب ي دهنـده له نشـان اين مسـئ . كند را صادر و به آنان تسليم مي انصاف ي اعضاي خانه ي اعتبارنامه
انصاف در  ي براي نظارت حكومت مركزي بر عملكرد خانه ارمواردي كه قانونگذ از ديگر. است محليّن نهاد مركزي بر اي

مي و تقصـير  نظبي ي در صورت مشاهده يادشده مادهاساس بر. ه اين قانون گنجانده شده استن مادهنظر گرفته است، در 
تواند هر يك از آنها را منحـل يـا   وزارت دادگستزي مي ده است،شل انصاف محو ي خانه ي عهده در انجام وظايفي كه بر

 25 مـاده انصـاف در   ي از ديگر موارد نظارت حكومت مركزي بر عملكـرد خانـه  . دمتخلف را از سمت خود بركنار كن عضو
رئـيس   چنانچهي و وصول اوراق به دادگاه توسط سپاهي دانش، ، پس ازصدور رأمادهبراساس اين . قانون بيان شده است

آن را  انون صحيح تشخيص دهـد، دسـتور اجـراي   در اين ق يادشده مقرّراتو رعايت ساير  صلاحيت نظردادگاه رأي را از 
قـانوني اقـدام    مقرّراتانصاف را فسخ كرده و به درخواست ذينفع طبق  ي رأي خانه ،پس از رسيدگي وگرنه. كندصادر مي

انصـاف در حـدود    ي ، خانـه 25 مـاده اسـاس  در واقع بر. مورد قطعي استد و رأي دادگاه بخش در اين كن به رسيدگي مي
  ).2 ،همان(خود ناتوان است  هاي لال عمل ندارد و از اجراي تصميموظايفي كه براي آن تعيين شده است، استق

  شوراي حل اختلاف

 ـ   براي كـاهش مراجعـه  نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، ينيك آي مادهبند يك  ي برپايه ه محـاكم قضـايي و در   مـردم ب
تشـكيل شـوراي حـل اخـتلاف      ي پس فلسفه. شودهاي مردمي، شوراي حل اختلاف تشكيل ميراستاي توسعه مشاركت

، يادشـده  مـاده اسـاس بنـد دو   بر. مردم به آنان اسـت  محليّامور  يعني واگذاري محليّهاي  همان فلسفه تشكيل حكومت
 محلّـي  صـلاحيت  ي اي از شهر، همچنين حوزهبخش، شهر و يا محدودهضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا، 

اساس بنـد سـه، تشـكيل    كند و بر سلامي شهر يا روستا تعيين ميآن را رئيس حوزه قضايي و فرماندار با مشورت شوراي ا
تشكيل و  ي وهنامه اجرايي شوراي حل اختلاف، نحينبرپايه آي .ت رئيس كل دادگستري استان استموافق وابسته بهشورا 

تركيب اعضا، وظايف و اختيارات، بودجه و تشكيلات اداري شوراي حل اختلاف و نظارت حكومت مركزي بر آن به شـرح  
  :زير است

يك  .شودنامه، اين شورا از سه عضو تشكيل ميينچهار آي مادهاساس بند يك بر: تشكيل و تركيب اعضا ي نحوه
مورد و ئيس شورا و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب عنوان ر به قضاييه قوهنفر به انتخاب 

قضايي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظـامي و امـام جمعـه و در     ي تي مركب از رئيس حوزهيك نفر معتمد محل توسط هيئ
 البتـّه . دكنن ـ انتخاب نميرا اختلاف اعضاي شوراي حل  مردم محل پس. صورت نبودن امام جمعه، روحاني برجسته محل

مـردم محـل   توان گفت  كند، مي وستاي مربوط انتخاب ميشوراي شهر يا بخش يا ريكي از اعضا را  ،يادشدهقانون  برپايه
انتخـاب  يك عضو شورا نيز يكي از افراد معتمد محـل اسـت كـه بـه     . دكنن مستقيم انتخاب ميصورت غير اين عضو را به
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اد محـل  پس حداقل دو نفر از اعضـاي ايـن شـورا از افـر    . شوده عضويت شورا منصوب مي، بيادشده مادهت مقرر در هيئ
 ـكه رئيس شورا ـ عضو ديگر را  . هستند ايـن   نكرده است كه مشخّصقانون  البتّهد، كن انتخاب مي قضاييه قوه هم هست 
ر شوراي حل اختلاف ارائـه شـده   نامه كه شرايط عضويت دپنج آيين مادهدر  .محل باشد ساكنانطور حتم بايد از  بهعضو 

توانـد رئـيس شـورا را خـارج از     مـي  قضاييه قوه پس. بيان نشده استاست، شرط اقامت در محل يكي از شروط عضويت 
 ). 1381 روزنامه رسمي كشور،(شورا انتخاب كند  ي  حوزه

ي امـور   سـازش طـرفين در كليـه    برايشورا را مذاكره  ي وظيفه ،نامه هفت آيين مادهبند يك : وظايف و اختيارات
با گذشـت وي تعقيـب موقـوف     ،شكايت شاكي خصوصي بوده وابسته بهي كه رسيدگي به آن مدني و همچنين امور جزاي

دور حكـم دارد،  رسيدگي و ص ـ صلاحيت، مواردي را كه شوراي حل اختلاف يادشده مادهاما بند دو . د، دانسته استشو مي
  :استبه رسيدگي  امور حقوقي و كيفري در موارد زير شايسته شورا در ادشدهبراساس بند ي. كرده است مشخّص

  :امور حقوقي در
خواسته دعوي بيش  چنانچهاموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم، ضمان قهري  ي دربارهكليه دعاوي  -1

  ؛ريال نباشد) 10000000(از مبلغ ده ميليون 
العبـور،  حـق ماننـد  حقـوق ارتفـاقي    درمورديه اماكن مسكوني و دعاوي منقول، تخلدعواي خلع يد از اموال غير -2

 ؛اصل مالكيت محل اختلاف نباشد نچه چناالمجري، مزاحمت، همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني  حق

 ؛در دعاوي مالي صلاحيتو قراردادها در حدود   ي معامله دربارهالزام به انجام شروط و تعهدات  -3

 ؛برداري و تحرير تركه صورت مهر و موم، -4

 ؛ل و اماراتتأمين و حفظ دلاي -5

  . دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب -6

  : در امور كيفري
تـرين مرجـع    اعلام فوري به نزديـك  از راه م و جلوگيري از فرار متهم در جرايم آشكارمراقبت در حفظ آثار جر -1

  ؛قضائي يا مأموران انتظامي
ريال جـزاي نقـدي اسـت و يـا     ) 5000000(مي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون جرايگي به رسيد -2

ريال ) 5000000(پنج ميليون جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا 
 ؛دشو مي

 هـاي  زيري موضـوع تخلـف  تعروز حبس و يا مجازات  91مي كه مجازات قانوني آنها كمتر از رسيدگي به جراي -3
 بمصـو  ـس قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين   ماده بند يك(رانندگي است 

 ). 1381 روزنامه رسمي كشور،) (1374و  1373هاي سال

هم اختيار رسيدگي و صدور حكم را بـراي   كرده، مشخّصر امور حقوقي و كيفري هم وظايف شورا را د يادشده ماده
  . است درنظر گرفتهشورا 
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شود، يك نفر به انتخاب مواقعي كه يك شوراي حل اختلاف براي چند روستا تشكيل مي ،چهار مادهتبصره  ي برپايه
رسيدگي و صدور حكـم نسـبت بـه موضـوع      صلاحيتاين تبصره اختيار و . شوراي بخش در شورا عضويت خواهد داشت

  .ده استيز به شوراي حل اختلاف واگذار كراختلاف بين ساكنان دو يا چند روستا را ن
نظـر اكثريـت تصـميم گرفتـه، رأي خـود را مسـتدل و موجـه         ي برپايهشانزده، شورا پس از رسيدگي  مادهاساس بر

انوني شـورا را از  در محـدوده وظـايف ق ـ   نيـز رسـيدگي و صـدور حكـم     مادهاين . دكن صورت كتبي به طرفين ابلاغ مي به
  . اختيارات آن برشمرده است

نظرخواهي در دادگـاه عمـومي   اريخ ابلاغ به طرفين، قابل تجديـد بيست روز از ت طيهجده، رأي شورا  ماده ي برپايه
اض و تجديدنظرخواهي موافـق بـوده، لـزوم    اعضاي شورا با رسيدگي به اعتر بيشتراينكه بر   مشروط ،مربوط است ي حوزه

استقلال زيـادي بـه شـوراي     مادهاين . نظر رأي دادگاه قطعي است؛ در صورت تجديدندخواهي را درخواست كنتجديدنظر
  .موافقت اعضاي شورا دانسته است وابسته بهحل اختلاف بخشيده است و رسيدگي به اعتراض و تجديدنظرخواهي را 

صـدور اخطـار    ذينفع و به دستور رئيس شورا بادرخواست   نامه، آراي قطعي در امور مدني به نوزده آيين ماده ي برپايه
محكومه عليه مايل به پرداخت جـزاي نقـدي بـود آن را بـه      چنانچه ،در امور كيفري .شودگذاشته مي موقع اجرا اجرايي به

د و در صورت امتناع پرونـده  كن ا ضميمه ميسپرده آن رحسابي كه شورا تعيين خواهد كرد، به حساب دولت واريز و قبض 
 ،دهـد نشان مي طور كامل به مادهاين . شود مي داده ي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويلبراي اقدام اجراي

  .است كه صادر كرده را دارد اختيار رسيدگي و صدور حكم، اختيار اجراي احكامي بر  افزونشورا 
در مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي و دوازده،  مادهاساس بر

يب كيفري، تعق مستوجبف حسب مورد در صورت تخلّ به همكاري بوده، مكلّف يادشدهضابطين دادگستري است، مراجع 
 ـ تند،نهادهايي را كه موظف به همكاري با شورا هس مادهاين . نداداري و انتظامي هست ف كـرده، در  به انجام همكاري مكلّ

اختيارات شورا را براي انجام وظـايف و اجـراي    مادهاين اين بنابر. داندسزاوار مجازات ميآنها را  نكردن، همكاري صورت
  ). 1381 روزنامه رسمي كشور،(تصميماتش افزايش داده است 

 از نظـر نامه اجرايي شـوراي حـل اخـتلاف، ايـن نهـاد      ينك آيي مادهاساس بند يك بر: تشكيلات اداري و بودجه
 ولـي  ؛عضويت در شورا افتخاري است ،دو مادهاساس بند يك بر. شودتشكيل مي هقضايي قوهنظر مراتب اداري زير  سلسله

 پرداخت و آمار كاركرد، پاداش مناسبي به تشخيص رئيس دادگستري استان به آنان فعاليتبه تناسب وسعت حوزه، ميزان 
و  قضـاييه  قـوه هـاي   جـويي پاداش در سال اول از محل صرفهدو اعتبار لازم براي پرداخت  مادهاساس بند دو بر. شود مي

بنـد   اگرچـه برپايـه  . بيني خواهد شدران پيشبراي سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگستري جمهوري اسلامي اي
، عنوان پاداش نام گرفته است، طبق بند گيرده به اعضا تعلق ميعضويت در شورا افتخاري است و مبلغي ك مادهيك اين 

. بينـي خواهـد شـد    اعتبار لازم براي پرداخت در سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگسـتري پـيش   يادشده مادهدو 
  . ف رديف بودجه مستقل داردشوراي حل اختلا گفت،توان بنابراين مي

و تأمين تجهيزات  و در اختيار شورا قرار خواهد دادتهيه  محل تشكيل شورا رااري فرماندنامه، آيين 21 مادهاساس بر
اي خواهـد  ي داراي دبيرخانـه سه، هر شوراي مادهطبق . فرمانداري محل است ي عهده سايل اوليه مورد نياز شورا نيز برو و
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هـا و امـوري اسـت كـه بـراي انجـام       مسئول تنظيم و حفظ پرونده كند كه صوب ميتعيين و منرا مسئول آن شورا  بود و
. هـاي لازم را خواهنـد ديـد   مربوط، آموزش قضاييه ي كاركنان دبيرخانه توسط حوزههمچنين  ،وظايف شورا ضرورت دارد
داراي  ي دارد، همچنـين مشخّص ـعبـارت بهتـر هويـت فيزيكـي      و به مشخّصلاف مكان ثابت و بنابراين شوراي حل اخت

بهتر امور آموزش  اين كاركنان براي انجام ، كاركنان و تجهيزات لازم است كهدبيرخانه مانندتشكيلات اداري خاص خود 
 دكن ـ شـورا اقـدام مـي    ينسبت بـه آمـوزش اعضـا    روشي شايستهبه  قضاييه قوه ،يك مادهاساس بند پنج بر. خواهند ديد

  ).1381 روزنامه رسمي كشور،(
 از. شـوند  مند مـي  هاي لازم بهره ذار شده به آنان، از آموزشهاي واگ ليتئوانجام بهتر مس اعضاي شورا نيز برايپس 

طـور   يرخانه و تجهيزات مورد نياز و بـه و تشكيلات اداري مثل كارمند، دب مشخّصبودجه مستقل، مكان  اين نهاد، رو،  اين
  .شكل سازماني دارد ساختار و خلاصه

يـا كسـي كـه از سـوي ايشـان       قضـاييه  قوهرياست نامه،  چهار آيين مادهبند دو  ي برپايه :نظارت حكومت مركزي
 قـوه عـد نظـارتي   ب ي دهنـده  له نشـان اين مسـئ . كند صادر و ابلاغ مي احكام اعضاي منتخب شورا را ،خواهد شد مشخّص
بر عملكرد شوراي حل اختلاف در  قضاييه قوهار براي نظارت از ديگر مواردي كه قانونگذ .است محليّبر اين نهاد  قضاييه
سـن  ر حي دي قضـاي  يادشـده، رئـيس حـوزه    مادهبراساس . نامه گنجانده شده استن آييناي 22 مادهرفته است، در نظر گ

ي يا تقصير در انجام وظايفي كـه  نظمبي ي د و در صورت مشاهدهجريان امور شوراي حوزه قضايي خود نظارت خواهد كر
يا شـرط ادامـه    عللي قادر به انجام وظيفه نبودهز اعضا به يك يا چند نفر ا چنانچههمچنين  ل شده،را محوشو ي عهده بر

نامـه بـراي اقـدام لازم گـزارش      چهار ايـن آيـين   مادهدست داده باشند، مراتب را به هيئت مقرر در  عضويت در شورا را از
 ). 1381 روزنامه رسمي كشور،( خواهد كرد

  تجزيه و تحليل
شده با  هاي بررسي شاخص ي انصاف و شوراي حل اختلاف در بيشتر خانه محليّدو نهاد  دهد،پژوهش نشان ميهاي يافته

شـده ارائـه    هـاي بيـان   اسـاس شـاخص  يادشـده بر تطبيقي دو نهاد  ي مقايسه ،در اين مبحث. هاي اساسي دارند هم تفاوت
  . شود مي

  تشكيل و تركيب اعضا ي انصاف و شوراي حل اختلاف بر اساس نحوه ي خانه ي مقايسه
انصـاف،   ي يك قانون تشكيل خانه ماده. ، اولين تفاوت اين دو نهاد در محل تشكيل آنها استپژوهشهاي فتهاساس يابر

. نواحي شهري را از داشتن آن محروم ساخته اسـت  بيني كرده،راي نقاط روستايي پيشب تنهاانصاف را  ي خانه محليّنهاد 
 مـاده كه طبق بنـد دو   صورتيدر طي نيز تعيين نكرده است؛ا شروانصاف، شرط ي ي همچنين اين قانون براي تشكيل خانه

اي نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و يـا محـدوده  يك آيين
سلامي شهر يا روسـتا  آن را رئيس حوزه قضايي و فرماندار با مشورت شوراي ا محليّ صلاحيت ي از شهر، همچنين حوزه

تـه در مـورد   دو نك. اسـت موافقت رئيس كل دادگستري استان  وابسته بهند و بر اساس بند سه، تشكيل شورا كن تعيين مي
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از نقـاط شـهري و    شوراي حل اختلاف، كل كشور اعـم  محليّنهاد  فعاليت ي گستره نخست اينكه .اين دو بند وجود دارد
 را ضرورت تشـكيل آن  راي حل اختلاف شروطي تعيين كرده،شكيل شوقانون براي ت ،دوم اينكه. گيردميروستايي را دربر

به موافقت رئيس كـل دادگسـتري اسـتان     وابستهتشكيل آن را  است و س حوزه قضايي و فرماندار گذاشتهرئي ي عهده بر
كـه   در صـورتي  انصاف را باز نگذاشته است؛ ي از تشكيل خانه انصاف، راه فرار ي در واقع قانون تشكيل خانه. دانسته است

تشكيل  تواند ازمي قضاييه قوه تشكيل شوراي حل اختلاف باز كرده، نامه، راه فراري براي عدمك آييني مادهبند دو و سه 
  .دخودداري كن محليّاين نهاد 

 اسـت؛ شوندگان شـرط اقامـت در محـل    انصاف، يكي از شرايط انتخاب ي سه و چهار قانون تشكيل خانه مادهطبق 
در آن محل  ي انصاف بوده، بايد ساكن حوزه خانه ،انصاف انتخاب شوند ي عنوان عضو خانه خواهند بهي كه ميافراديعني 

از  طـور كامـل   به محليّكه در تشكيل اين نهاد  اين بوده ارقانونگذ است كه هدف دهنده ايناين شرط نشان. ساكن باشند
شده، شـرط   ايط عضويت در شوراي حل اختلاف بياننامه كه شرآيينپنج  مادهكه در  حاليدر نيروهاي بومي استفاده شود؛

  .نظر گرفته نشده استامت در محل يكي از شروط عضويت دراق
د و كنن ـ برگزار مـي  را انصاف ي انتخابات خانهمعتمدان محل  بخشدار با همكاري دو تن ازپنج قانون،  ماده ي برپايه

كه مركب از پنج نفر از معتمـدان محـل اسـت    ـ  را انصاف ي اعضاي خانه ،فانصا ي خانه  حوزه ساكناندو،  مادهاساس بر
هفـت قـانون تشـكيل     مـاده اسـاس  همچنين بر. ندكن ه سال انتخاب ميت سبراي مد ـ) جانشينسه نفر اصلي و دو نفر (

يـين  انصـاف تع  ي از بين خود يك نفـر را بـراي رياسـت خانـه     ،جلسه نخستينانصاف در  ي انصاف، اعضاي خانه ي خانه
شـود و  برگـزاري انتخابـات تشـكيل مـي     از راه و سـالار  مردميك فرآيند انصاف در  ي خانه محليّنهاد  بنابراين،. ندكن مي

. شودمي كنند و رئيس آن نيز توسط خود اعضا انتخابرا انتخاب مي محليّانصاف اعضاي اين نهاد  ي حوزه خانه ساكنان
نامه، شوراي حل اخـتلاف  ينچهار آي مادهكه طبق بند يك  حاليدر وجه مردمي دارد؛ كاملطور  پس تركيب اعضاي آن به
عنوان رئيس شورا، يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش  به قضاييه قوهيك نفر به انتخاب  .شوداز سه عضو تشكيل مي

اين است كـه اعضـاي    است، مشخّص آنچه. يادشده مادهر در ط هيئت مقرّربوط و يك نفر معتمد محل توسيا روستاي م
 بلكـه  ،شـوند  تخابات توسط مردم محل انتخـاب نمـي  برگزاري ان و از راه سالارانه مردمشوراي حل اختلاف در يك فرآيند 

 قـوه  ،مادههمچنين طبق اين . شونداعضاي آن به انتخاب نمايندگان حكومت مركزي به عضويت شورا منصوب مي بيشتر
محـل   سـاكنان بايـد از   طور حـتم  نكرده است كه اين عضو به مشخّصز د و قانون نيكن انتخاب مي را رئيس شورا قضاييه
يكـي از  نامه كه شرايط عضويت در شوراي حل اختلاف آمده است، شـرط اقامـت در محـل    پنج آيين مادهحتي در  باشد؛

  .شورا انتخاب كند ي هتواند رئيس شورا را خارج از حوزمي قضاييه قوه پس .شروط عضويت بيان نشده است
. اعضاي شوراي حل اختلاف منتخب مردم نيستند اما حداقل دو نفر از اعضاي اين شورا از افراد محـل هسـتند   البتّه

ا بخـش يـا روسـتاي مربـوط انتخـاب      شوراي شهر ي توسط، يكي از اعضاي شوراي حل اختلاف يادشدهطبق قانون  زيرا
د يك عضو شورا نيز يكي از افـرا . دكنن انتخاب مي اين عضو رامستقيم صورت غير بهمردم محل توان گفت شود كه مي مي

بنابراين حداقل دو نفـر از  . شود، به عضويت شورا منصوب مييادشده مادهمعتمد محل است كه به انتخاب هيئت مقرر در 
از يـك سـو اعضـاي     ،ر خلاصهطو به. ف وجه مردمي داردپس شوراي حل اختلا. سه عضو اين شورا از افراد محل هستند
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ضـو  حداقل دو نفـر از سـه ع   ،و از سوي ديگر تواند از ساكنان محل نباشديز ميشورا منتخب مردم نيستند و رئيس شورا ن
   .و هم وجه مردمي دارد وجه حكومتي تركيب اعضا، هم از نظرشوراي حل اختلاف  پس. شورا از ساكنان محل هستند

  اساس وظايف و اختياراتشوراي حل اختلاف براف و انص ي خانه ي  مقايسه
 ،انصـاف سـعي كنـد    ي سـاكنان ده، خانـه   هـاي  انصاف، در كليه دعاوي و اختلاف ي ده قانون تشكيل خانه مادهاساس بر

نامه شوراي حل اختلاف نيز آمـده  هفت آيين مادهمشابه اين قانون در بند يك . را به صلح و سازش خاتمه دهد ها اختلاف
ي كـه رسـيدگي بـه آن    ليه امور مدني و همچنين امور جزايسازش طرفين در ك براين بند وظيفه شورا را مذاكره اي. است

يك نـوع نقـش    مادهاين دو . د، دانسته استشو با گذشت وي تعقيب موقوف مي وابسته به شكايت شاكي خصوصي بوده،
خواهد تا با مذاكره ست و از اين دو نهاد داوري ميا نظر گرفته اف و شوراي حل اختلاف درانص ي سفيدي براي خانهريش

خاصـي بـراي    ي وظيفـه  مـاده در واقع اين دو . را به صلح و سازش خاتمه دهند و از تشديد آن جلوگيري كنند ها اختلاف
  . رسيدگي به دعوي و صدور حكم و اجراي آن در نظر نگرفته است برايانصاف و شوراي حل اختلاف  ي خانه

حـل اخـتلاف كـه در بخـش      نامه اجرايي شـوراي هفت آيين مادهانصاف و بند دو  ي قانون تشكيل خانهيازده  ماده
اين دو نهاد داوري براي رسيدگي و صدور حكم در امـور مـدني و حقـوقي را     صلاحيتارائه شد، حدود  پژوهشهاي  يافته

در  دهد، دو نهـاد يادشـده  و حقوقي نشان ميوظايف و اختيارات اين دو نهاد در امور مدني  ي مقايسه. كرده است مشخّص
ي انصاف، وظـايف و   نسبت به خانهاما شوراي حل اختلاف  مشترك هستند،ل شده به آنها ت محوبرخي وظايف و اختيارا

را بـه ايـن دو   ) مشخّصتا سقف  البتّه(اموال منقول  ي دربارهرسيدگي به دعاوي  يادشدهدو قانون . دارد بيشترياختيارات 
 صلاحيتف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق در رسيدگي به دعواي تصرّ ،در هر دو قانون. ده استواگذار كر نهاد

نامـه شـورا   انصاف اسـت و آيـين   ي از خانه بيشترشورا  صلاحيتين مورد حدود در ا البتّه. اين دو نهاد قرار داده شده است
ولـي قـانون   . ده استشورا كر صلاحيتجري را نيز مشمول المو حقالعبور مسكوني و حق هاي مانند تخليه مكانمواردي 

مشترك  صلاحيتاز ديگر موارد . انصاف قرار نداده است ي خانه صلاحيت ي انصاف اين موارد را در حيطه ي تشكيل خانه
تشكيل  انونق. است بيشترشورا  صلاحيتاين مورد هم در  البتّهانصاف و شورا، رسيدگي به دعاوي مالي است كه  ي خانه
 در صـورتي  انصاف قرار داده اسـت؛  ي وظايف خانه جزوتا سقف پنج هزار ريال را  انصاف رسيدگي به دعاوي مالي ي خانه

عاوي مـالي بـدون رعايـت حـد     رسيدگي به د شايستهنامه اجرايي شورا در صورت رضايت كتبي طرفين، شورا را كه آيين 
نامه اجرايي شورا در امور حقوقي وظايف و اختيارات ديگري را نيـز بـراي   يينجز اين موارد مشترك آ هب. ده استنصاب كر

انصـاف قـرار    ي خانه صلاحيتانصاف اين موارد را در حيطه  ي شوراي حل اختلاف در نظر گرفته كه قانون تشكيل خانه
مالي، مهر و مـوم،   در دعاوي صلاحيتو قراردادها در حدود  ها ي معامله دربارهالزام به انجام شروط و تعهدات . نداده است

وظايف شوراي حل اخـتلاف اسـت    و تحرير تركه و تأمين و حفظ دلايل و امارات از مواردي است كه جزو برداري صورت
  .انصاف نيست ي ولي در حيطه وظايف خانه

كـه در بخـش   نامه اجرايي شوراي حل اخـتلاف  هفت آيين مادهانصاف و بند دو  ي چهارده قانون تشكيل خانه ماده
اين دو نهاد داوري براي رسيدگي و صدور حكم در امور جزايـي و كيفـري را    صلاحيتارائه شد، حدود  پژوهشهاي يافته
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در  يادشدهدو نهاد  دهد،جزايي و كيفري نيز نشان ميمقايسه وظايف و اختيارات اين دو نهاد در امور . كرده است مشخّص
ي انصـاف وظـايف و    نسبت بـه خانـه  ه آنها، اشتراك دارند اما شوراي حل اختلاف برخي وظايف و اختيارات محول شده ب

اعـلام   از راه م آشـكار م و جلوگيري از فرار متهم در جرايمواردي مثل مراقبت در حفظ آثار جر. دارد تري اختيارات گسترده
در ايـن مـوارد    البتـّه . اسـت  محليّي يا مأموران انتظامي از وظايف مشترك هر دو نهاد ترين مرجع قضاي فوري به نزديك

اف و شوراي حل اختلاف قرار انص ي خانه ي همكاري با مراجع قضايي و نيروهاي انتظامي را بر عهده ي وظيفه قانون تنها
رسـيدگي بـه   . اسـت  درنظر نگرفتههيچ اختياري مبني بر رسيدگي، صدور حكم و اجرا،  يادشدهبراي دو نهاد داوري  داده،
 محليّ، نيز از ديگر وظايف مشتركي است كه قانون براي هر دو نهاد )تا سقف خاص البتّه(مي كه مجازات نقدي دارد يجرا

ايـن   رسـيدگي دارد،  صـلاحيت ي انصاف در امور جزايـي   تمامي مواردي است كه خانه ،شدهياد موارد. در نظر گرفته است
نامه اجرايي شوراي حل اختلاف وظايف و اختيارات ديگري نيـز  اما آيين. شوراي حل اختلاف نيز است صلاحيتدر  موارد

مـي كـه   رسـيدگي بـه جراي  . ر نظر نگرفتـه اسـت  انصاف د ي براي شورا در نظر گرفته كه اين وظايف را قانون براي خانه
كه رانندگي، مواردي است  هاي خلفچنين مجازات تعزيري موضوع تمه ،استروز حبس  91مجازات قانوني آنها كمتر از 

انصاف قرار نـداده   ي خانه صلاحيتاختيارات شوراي حل اختلاف قرار داده اما قانون اين موارد را در  ي نامه در حيطهآيين
  . است

 ازانصاف و ارسال اوراق به دادگاه  ي خانه ي انصاف، پس از صدور رأي از قانون تشكيل خانه 25 و 24 مادهاساس بر
آن را صـادر   دسـتور اجـراي   ،أي را صحيح تشخيص دهـد رئيس دادگاه ر چنانچهم او، مأمور سپاه دانش يا قائم مقا سوي
. مورد قطعي است د و رأي دادگاه بخش در ايني انصاف را فسخ كرده، اقدام به رسيدگي مي كن رأي خانه وگرنه كند؛مي

دادگـاه  د و مشـاوره بـه رئـيس    تنها درحد يك پيشـنها  و انصاف قابليت اجرا ندارد ي خانه ي صادره ازپس طبق قانون، رأ
انصاف در حدود وظايفي  ي بنابراين خانه. ي ندارداهميتهيچ  يادشدهييد رئيس دادگاه نيز نظر تأ  در صورت عدم. اعتبار دارد

  . خود ناتوان است هاي لال عمل ندارد و از اجراي تصميمكه براي آن تعيين شده است، استق
انصاف، اختيارات زيادي را براي شورا در نظر  ي خلاف قانون تشكيل خانهاختلاف بري حل نامه اجرايي شورااما آيين
ورا بـه رسـيدگي بـه اعتـراض و     به موافقت اعضاي ش  مه، اعتراض به رأي شورا را مشروطناجده آيينه ماده. گرفته است

 مـاده طبق . تلاف بخشيده استاستقلال زيادي به شوراي حل اخ مادهاين  ،توان گفتمي. نظر خواهي دانسته استتجديد
صدور اخطـار اجرايـي بـه موقـع      قطعي در امور مدني به درخواست ذينفع و به دستور رئيس شورا با نامه، آراينوزده آيين

 عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي بود آن را به حسابي كـه شـورا   محكوم چنانچهشود و در امور كيفري گذاشته مي اجرا به
شـورا   دهد،طور كامل نشان مي به مادهين ا. كند و قبض سپرده آن را ضميمه مي ، به حساب دولت واريزتعيين خواهد كرد

نامـه در  دوازده آيـين  مـاده . را دارد كـه صـادر كـرده اسـت     اختيار اجراي احكامي اختيار رسيدگي و صدور حكم، بر  افزون
مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي و ضـابطين دادگسـتري اسـت،    

اداري و  مجـازات كيفـري،   سـزاوار آنهـا را   نكـردن  همكـاري  در صورت  ف كرده،ه را به انجام همكاري مكلّيادشدمراجع 
  . افزايش داده است هاي خود را را براي انجام وظايف و اجراي تصميماختيارات شو مادهاين اين بنابر. داندانتظامي مي

ايفـاي   نـد ماننامه اجرايي شوراي حل اختلاف، وظايف مشتركي انصاف و آيين ي قانون تشكيل خانه ،طور خلاصه به
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دعـاوي  اموال منقول تا سقف خاص،  ي دربارهسفيدي و مذاكره براي سازش در دعاوي ساكنان محل، دعاوي نقش ريش
يري از فرار متهم، رسيدگي به ف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق، مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگتصرّ ي درباره
و رسيدگي نسبت به موضوع اختلاف بين سـاكنان دو يـا چنـد روسـتاي     ) تا سقف خاص(مي كه مجازات نقدي دارد جراي

تخليـه   ماننـد نامه اجرايـي شـورا وظـايف بيشـتري     گرفته است، اما آييندر نظر  محليّمجاور را براي اين دو نهاد داوري 
اب، الزام به انجـام شـروط و   المجري، رسيدگي به دعاوي مالي بدون رعايت حد نص العبور و حق مسكوني و حق هاي مكان
و تحرير تركه، تأمين  يدر دعاوي مالي، مهر و موم، صورت بردار صلاحيتو قراردادها در حدود  ها ي معامله درباره تعهدها

چنـين مجـازات   مو ه اسـت روز حـبس   91مي كه مجازات قانوني آنها كمتـر از  جراي ل و امارات، رسيدگي بهو حفظ دلاي
وظـايف   ف قرار داده است كه ايـن مـوارد جـزو   رانندگي را در حيطه وظايف شوراي حل اختلا هاي تعزيري موضوع تخلف

ي ، رأاسـت  رفتـه انصاف اختيارات چنداني براي اين نهاد در نظر نگ ي يل خانههمچنين قانون تشك. انصاف نيست ي خانه
ي رأ ،رئيس دادگـاه نكردن ييد تأداند و در صورت  دگاه معتبر مياين نهاد را در حد مشاوره و پيشنهاد به رئيس دا صادره از
اجراي  اختيارات زيادي را براي شورا براي نامه اجرايي شوراي حل اختلاف،كه آيين حاليدر و ارزشي ندارد؛ اهميتيادشده 

ف كرده، در تند، به انجام همكاري مكلّي نهادهايي را كه موظف به همكاري با شورا هسحتّ .است فتهاحكامش در نظر گر
اسـتقلال   ،محلّـي پس شوراي حل اختلاف در انجـام امـور داوري   . داندمجازات مي سزاوارآنها را  ،همكاري   صورت عدم

و قـانون بـراي ايـن نهـاد      نـدارد چنين استقلال عملي  ي انصاف كه خانه درحالي آفريني بيشتري دارد؛ قدرت نقشعمل و 
   .نقش چنداني در نظر نگرفته است

  اساس تشكيلات اداري و بودجهي انصاف و شوراي حل اختلاف بر خانه  ي مقايسه
كيل مراتب اداري زير نظر وزارت دادگسـتري تش ـ  سلسله از نظرانصاف، اين نهاد  ي يك قانون تشكيل خانه مادهاساس بر
 ـ مادهكه طبق بند يك   درصورتي. استمجريه  ي قوه ي مجموعهزير بنابراين نهاد يادشده. شودمي نامـه اجرايـي   ينيك آي

  .شودتشكيل مي قضاييه قوهمراتب اداري زير نظر  سلسله از نظرشوراي حل اختلاف، اين نهاد 
ده، دولـت  قـانون يادش ـ  29 مـاده اساس تصويب رسيده، بر مجلس سنا به توسطنون تشكيل آن انصاف كه قا ي خانه

تشكيلات  و مشخّصبايد داراي بودجه مستقل، مكان  شود ونهاد رسمي شناخته ميعنوان  به مأمور اجراي آن شده است؛
مكـان ثابـت و    ي انصـاف،  خانـه  21 مـاده شـد، طبـق    پژوهش بيـان هاي در بخش يافتهچنانچه  .اداري خاص خود باشد

هاي عمومي ده مانند مسجد يا مدرسـه يـا    و در مواقع لازم از مكان نداردهاي خود  فعاليتبراي انجام وظايف و  مشخّص
تشكيلات اداري مثل كارمند، دبيرخانـه، تجهيـزات مـورد     همچنين اين نهاد . كندتفاده ميبرگزاري جلسات اس تكيه براي

دعوي، ثبت جريـان  دريافت شكايت شاكي، تشكيل پرونده، احضار طرف  مانند محليّو امور اداري اين نهاد  ندارد... نياز و
ي دانـش يـا قـائم مقـام او انجـام      ي صادره به طرفين، ثبت اعتراض و ارسال پرونده به دادگاه را سـپاه رسيدگي، ابلاغ رأ

انصـاف، عضـويت و رسـيدگي بـه دعـوي در       ي خانـه  بيست قانون تشكيل مادههشت و  هماد ي برپايههمچنين . دهد مي
خلاصـه  طور بـه . بيني نكرده اسـت ي انصاف پيش انصاف مجاني است و قانون نيز رديف مستقل بودجه براي خانه ي خانه
منـد  ي براي انجـام وظـايفش بهـره   مشخّصدارد و نه از بودجه  هاي خود فعاليتانصاف نه مكان ثابتي براي انجام  ي خانه
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سـاختار   ي انصـاف  اين خانـه بنـابر . نياز را نيز نـدارد  تجهيزات مورد تشكيلات اداري لازم مثل كارمند، دبيرخانه و است و
  .ندارد مشخّصسازماني و هويت فيزيكي 

دو، عضويت  مادهاساس نامه اجرايي شوراي حل اختلاف برشد، آيين هاي پژوهش بيانكه در بخش يافته ورط همان
اسبي را براي آنان و آمار كاركرد شوراها، پاداش من فعاليتبه تناسب وسعت حوزه، ميزان  است؛ دانسته افتخاري در شورا را

پـس  . بيني كرده اسـت اعتبار لازم براي پرداخت اين پاداش را در رديف مستقل در بودجه دادگستري پيش ،در نظر گرفته
ي اعتبار لازم براي پرداخت اين پـاداش در رديـف مسـتقل در    گيرد، عنوان پاداش نام دارد، ولمبلغي كه به اعضا تعلق مي

. اسـت شوراي حل اختلاف داراي رديـف بودجـه مسـتقل     گفت،توان بنابراين مي. بيني شده استبودجه دادگستري پيش
 ماده ي برپايه. فرمانداري است ي عهده شورا به تشكيل شورا و تأمين تجهيزات مورد نياز محلّ ،21 مادهاساس همچنين بر

ها و امور شورا است و كاركنان دبيرخانـه توسـط حـوزه    كه مسئول تنظيم و حفظ پرونده دارد ايدبيرخانهسه، هر شورايي 
شـورا را   يآموزش اعضا ي وظيفه قضاييه قوه ،يك مادهاساس بند پنج بر. هاي لازم را خواهند ديدموزشمربوط، آ قضاييه

و داراي تشـكيلات   دارد هاي خـود  فعاليتانجام  براي مشخّصثابت و  يمكان فبنابراين شوراي حل اختلا. اردبر عهده د
مند خواهند هاي لازم بهره اعضا و كاركنان شورا نيز ازآموزش است؛دبيرخانه، كاركنان و تجهيزات  ماننداداري خاص خود 

  .داردخصص ديده و مت و نيروهاي آموزش مشخّصويت فيزيكي ه اين نهاد ساختار سازماني، پس. شد

  اساس نظارت حكومت مركزيي انصاف و شوراي حل اختلاف بر خانه ي مقايسه
شـده اسـت و حكومـت     مشخّص طور صريح ف و شوراي حل اختلاف در قانون بهانصا ي نظارت حكومت مركزي بر خانه

شـش قـانون تشـكيل     مـاده  ي برپايـه . بر آنها نظارت خواهد داشت محليّتشكيل تا انحلال اين دو نهاد  مركزي از زمان
نامـه  چهـار آيـين   مـاده بنـد دو   ي كند و برپايـه اعضاي منتخب را صادر ميانصاف، رئيس دادگاه بخش اعتبارنامه  ي خانه

خواهـد   مشـخّص يا كسي كه از سوي ايشـان   قضاييه قوهشوراي حل اختلاف نيز احكام اعضاي منتخب شورا را رياست 
تشكيل و رسميت يافتن ايـن   ي عد نظارتي حكومت مركزي بر نحوهب ي دهندهله نشاناين مسئ. كند شد، صادر و ابلاغ مي

نظـر  در محلّـي زي بر عملكرد ايـن دو نهـاد   براي نظارت حكومت مرك ارگذاز ديگر مواردي كه قانون. است محليّدو نهاد 
 ي قـانون تشـكيل خانـه   . اختلاف استنامه شوراي حل آيين 22 مادهانصاف و  ي ه قانون تشكيل خانهنُ مادهگرفته است، 
ي انصـاف   خانـه  تقصير در انجام وظـايفي كـه بـه   نظمي و صورت مشاهده بيدر ي اختيار داده،رزارت دادگستانصاف به و

حل اختلاف نيـز   نامه شورايآيين د؛ر كنده است، هر يك از آنها را منحل يا عضو متخلف را از سمت خود بركنال شمحو
در صـورت مشـاهده    ي خود نظارت كـرده، ر شوراي حوزه قضايسن جريان اموي خواسته است تا بر حاز رئيس حوزه قضاي

 بـراي نامـه  چهار ايـن آيـين   مادهت مقرر در عهده شورا است، مراتب را به هيئ رنظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه ببي
انصاف و شـوراي حـل اخـتلاف     ي خانه محليّهاي مركزي بر عملكرد نهادهاي  بنابراين حكومت. دزم گزارش كناقدام لا

  .را دارند يادشدهف و حتي انحلال نهاد بركناري عضو متخلّ توانايي نظارت داشته،
انصـاف نظـارت شـديدي دارد و     ي خانـه  هـاي  ، حكومت مركزي بر تصميماشاره شد كه پيشتر طور همچنين همان

 ي خانـه  هـاي  اين نظارت شديد كه تصميم. نداردي اهميتانصاف  ي ي صادره از خانهتأييد رئيس دادگاه، رأ  درصورت عدم
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آن  شده،انصاف  ي ت وجودي خانهو علّ ماهيتترديد در  موجبانصاف را تا حد مشورت و پيشنهاد براي دادگاه تنزل داده، 
هـاي آن نظـارت    ميمبر تص قضاييه قوه ،نامه شوراي حل اختلافآيين ي برپايه. تخاصيت تبديل كرده اس بي ينهاد را به
رأي  .دارداختيـارات زيـادي    كنـد، ه صادر مـي صدور حكم و اجراي احكامي ك ي اما شوراي حل اختلاف نيز در زمينه دارد

مشـروط بـر    ،شـود تجديدنظر به دادگاه ارجاع مي براي ؛صورت اعتراض ضمانت اجرايي نداردصادره از سوي شورا تنها در
م تجديدنظر خواهي را درخواست خواهي موافق باشند و لزودگي به اعتراض و تجديدنظربا رسي اعضاي شورا بيشتر كه اين
 محلّـي در ايفـاي نقـش داوري    محلّـي  ايـن نهـاد  پس . گذارداجرا مي نيز شورا رأي را به نكردن اعتراض در صورت . ندكن
   .دارد آفريني زياديقدرت نقش ستقلال عمل وا

  يگيرنتيجه
تشـكيل   برگزاري انتخابات ز راهو ا سالارانه مردم يانصاف در فرآيند ي خانه محليّنهاد  توان گفت،ي ميبندي كلّدر جمع

، وظايف مشخّصسازماني و هويت فيزيكي  اما نداشتن ساختار ،دارد وجه مردمي طور كامل د، تركيب اعضاي آن بهشومي
خنثـي،   ينهـاد  آن را بـه  دچـار ترديـد كـرده،   ي انصاف را  ت وجودي خانهو علّ ماهيتو اختيارات اندك و نظارت شديد، 

توزيع فضـايي قـدرت و واگـذاري امـور      راهبردرسد رژيم پهلوي به نظر ميپس  .ت و ناكارآمد تبديل كرده استخاصي بي
  . بهتر جامعه را باور نداشته است ي اداره براي) مشاركت شهروندي(به آنان  مردم محليّ

 حداقل دو نفر از سه شود وليزاري انتخابات تشكيل نميبرگ برپايهو  سالارانه مردم ييندشوراي حل اختلاف در فرآ
همچنين  .وجه حكومتي، وجه مردمي نيز دارد بر  عضا افزونتركيب ا از نظرشورا  پس. اين شورا از افراد محل هستندعضو 

نظارت حكومت مركزي  .ي انصاف است از خانهمراتب بيشتر  ه شوراي حل اختلاف واگذار شده بهوظايف و اختياراتي كه ب
شـوراي حـل    پس. تبديل كند ناكارآمد و خنثي يو آن را به نهاد شك كند استقلال آن به اي نيست كه گونه آن نيز به بر

  . آفريني بيشتري داردقدرت نقش تقلال عمل واس محليّنصاف، در ايفاي نقش داوري ا ي اختلاف نسبت به خانه
 جهـانگير، (امور كشور دانسته اسـت   ي گيري و ادارهظام جمهوري اسلامي شوراها را از اركان تصميمقانون اساسي ن

 توزيع راهبردنظام جمهوري اسلامي  دهد،ي عملي نشان مي عنوان يك نمونه بررسي شوراي حل اختلاف به ).32 ،1385
عنـوان   اكنـون بـه   ايـن شـورا هـم   . ر داردبهتر جامعه را باو ي اداره برايمردم به آنان  محليّفضايي قدرت و واگذاري امور 

 ي اساس اين پژوهش نسبت به خانـه را برعهده دارد و بر محليّر داوري اي از اموپاره ،دارد فعاليترسمي در كشور  ينهاد
و بدون نقـص   كامل محليّنهاد  ،له به اين معني نيست كه شوراي حل اختلافاين مسئ. تر بوده استبسيار موفق انصاف
وتحليل اين پژوهش،  ها و تجزيه اساس يافتهبر است وليق موفّ يانصاف نهاد ي شوراي حل اختلاف نسبت به خانه ؛است
هـاي   به مـردم و افـزايش مشـاركت شـهروندي ضـعف      محليّداوري  ي اجرايي شوراي حل اختلاف در واگذاري نامه آيين

ي تواند در راستاي رسيدن بـه هـدف اصـل    هاي قانوني، اين شورا مي ضعفنامه و رفع  در صورت اصلاح آيين. اساسي دارد
تـر   قموفّ ـ  هاي مردمي استمردم به محاكم قضايي و توسعه مشاركت  نامه كاهش مراجعهيك آيين مادهكه طبق ـ   خود

مردم بـه محـاكم     راجعهجامعه و كاهش م   ي هاي مردمي در ادارهمشاركت ي باعث توسعه محليّعنوان نهاد داوري  باشد و به
  .كند شود و نسبت به حال حاضر بسيار كارآمدتر و اثرگذارتر عمل قضاييه  قوه فعاليتو كم كردن حجم كار و  قضايي
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راي حل اخـتلاف شـروطي   نامه، قانون براي تشكيل شويك آيين مادهاساس بند دو و سه بر ،شد طور كه بيان همان
 وابسـته بـه  تشـكيل آن را   و فرماندار گذاشته اسـت و  س حوزه قضاييرئي ي ضرورت تشكيل آن را به عهده تعيين كرده،

 در واقع قانون راه فرار از تشكيل شوراي حـل اخـتلاف را بـاز گذاشـته    . موافقت رئيس كل دادگستري استان دانسته است
راه گريـز از   نامه اصلاح شـده، پس لازم است، آيين. خودداري كند محليّتشكيل اين نهاد  تواند ازمي قضاييه قوهو  است

  .آور شود تشكيل شوراي حل اختلاف بسته شود و قانون براي تشكيل شوراي حل اختلاف الزام
بودجـه   بايـد  محليّدولت يا حكومت و  است محليّيا حكومت  محليّدولت  ي در اصل زيرمجموعه محليّنهادهاي 

بـا حكومـت مركـزي،     محلّـي در ايران و ارتباط بدون واسطه نهادهاي  يادشدهنهادهاي  دليل خلأ اما به ،كندمين را تأ آنها
 مادهاساس نامه اجرايي شوراي حل اختلاف برآيين. مين شوداز حكومت مركزي تأبودجه اين نهادها بايستي  ي است،طبيع

و آمار كـاركرد شـوراها، پـاداش     فعاليتحوزه، ميزان به تناسب وسعت  ولي، است افتخاري دانسته دو، عضويت در شورا را
بيني دادگستري پيشاعتبار لازم براي پرداخت اين پاداش را در رديف مستقل در بودجه  اسبي براي آنان در نظر گرفته،من

نـي كـرده،   بيدر بودجه دادگستري پيش اعتبار لازم براي پرداخت اين پاداش را در رديف مستقل ،چه قانوناگر. كرده است
ده ت بودجه شـورا را مـبهم كـر   ينظر گرفته شده، وضعاطلاق عنوان پاداش بر اعتبار در افتخاري بودن عضويت در شورا و

دور از هرگونه ابهـامي،  ه و ب مشخّصطور  شود، بايد بههاد رسمي شناخته ميعنوان ن شوراي حل اختلاف كه به پس. است
  .باشد رديف بودجه مستقل خاص خودداراي  همچون ساير نهادهاي رسمي مملكت

نامه، داوري  اما آيين. است مردم به محاكم قضايي  ، هدف از تشكيل شورا كاهش مراجعهنامهيك آيين ماده ي برپايه
شورا را طبـق   صلاحيتواگذار نكرده است و حدود  محليّبه اين نهاد  ـ  دادگاه صلاحيتدر حدود  ـ  طور كامل محل را به

كـه  ـ شوراي حل اخـتلاف نهـاد داوري كامـل      پس. در برخي از امور حقوقي و كيفري مجاز دانسته است هفت تنها ماده
 ـاز مراجعه به دادگاه بيمردم را  امـا در  . هسـتند نيست و در بسياري از موارد مردم ناچـار از مراجعـه بـه دادگـاه      نياز كند 

به اين نهاد و حذف بنـد الـف    ـ  دادگاه صلاحيتدر حدود  ـ محليّامور داوري  ي نامه و واگذاري همهصورت اصلاح آيين
تواند با استفاده از ظرفيت قانوني خود در مي قضاييه قوهدر شوراي حل اختلاف است،  قضاّتشش كه مانع عضويت  ماده

 ـامـور داوري   ي عنوان رئيس شورا، همه به قضاّتكارگيري نيروهاي متخصص از قبيل  هانتخاب رئيس شورا، با ب را  يمحلّ
هـا را   دادگـاه  فعاليـت حجم كار و  بكاهد و مردم به محاكم قضايي هم از مراجعه گونه ايند و واگذار كن محليّبه اين نهاد 

مردم بـه خودشـان،    محليّكشور را باعث شود و در راه واگذاري امور  ي كاهش دهد و هم افزايش مشاركت مردم در اداره
  .نمندتر سازدشوراي حل اختلاف را توا محليّنهاد 
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